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 باغی کیست و بغاوت چیست؟
 

های فقهی، مقابله  خوانند و با استناد به برخی برداشتطالبان مخالفت مسلحانه با حاکمیت خود را بغاوت می
کنند. شماری از مبلغان سلفی و شبه سلفی نیز با تأکید  با چنین مخالفتی را وظیفه دینی حکومت معرفی می 

کنند. در چنین برداشتی، معمولاً بر وجوب اطاعت از امیر، حتی اگر ظالم باشد، از این موضع پشتیبانی می
پرسند که آیا صرف تسلط نظامی  ها از خود نمیشود، و آنمسئله مشروعیت خود آن نظام نادیده گرفته می

کند؟ آیا هر گروهی که از راه زور بر یک سرزمین، برای یک گروه مشروعیت سیاسی و دینی ایجاد می
الاطاعه بداند و مخالفانش را باغی بخواند؟ اگر حاکمی کم واجبتواند خود را حاحکومت را تصرف کرد، می

عدالت را رعایت نکند، حقوق مردم را پایمال سازد و راه مشارکت و اصلاح سیاسی را بر هر کسی غیر 
یا ممکن است خود چنین حاکمی، بنا بر موازین   با او نیز بغاوت است؟  آیا مخالفت  از گروه خود ببندد، 

ها، استناد به عباراتی از فقهای قدیمی کافی نیست، بلکه  برای پاسخ به این پرسشقرآنی، مظهر بغی باشد؟  
گیری احکام اهل بغی در فقه  باید نخست مفهوم بغی را در قرآن و احادیث بررسی کرد، سپس تاریخ شکل

تفاو مخالفت سیاسی  و حق  از حاکم  اطاعت  میان مشروعیت حکومت،  و سرانجام  را شناخت  ت  اسلامی 
 .گذاشت. در این نوشته به اختصار به ابعاد این موضوع پرداخته خواهد شد

 

 :معنای بغی در لغت و قرآن
واژه "بغی" در عربی با معنای طلب کردن و خواستن ارتباط دارد. این واژه در کاربردهای مختلف، معانی 

کند. راغب اصفهانی در کتاب  خواهی، تجاوز از حد، ظلم، سرکشی و فساد را نیز افاده میدیگری مانند زیاده 
دهد. ابن فارس نیز در کتاب مقاییس  مفردات الفاظ القرآن، بغی را با طلب فراتر رفتن از حد اعتدال پیوند می

شود که بغی تنها  جا روشن می کند. از همیناللغة برای این ریشه، دو محور معنایی طلب و فساد را ذکر می
به مخالفت با حکومت مربوط نیست. ممکن است یک فرد بر فرد دیگر ظلم کند، یک گروه مرتکب تجاوز  

تواند مصداق  ها می حق و عدالت پا فراتر بگذارد، و هر یک از این  بر گروه دیگری شود یا حاکمی از حدود
 .بغی باشد
حْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الْقرُْبَىٰ وَينَْهَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ   ۹۰در آیه   ِ َ يَأمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالْإ وَالْمُنْكَرِ   سوره نحل آمده است: "إِنَّ اللَّه

دهد و از فحشا، منکر و  وَالْبَغْيِ" یعنی: خداوند به عدالت، نیکوکاری و رسیدگی به خویشاوندان فرمان می
دهد که بغی رفتار منافی گیرد. این تقابل نشان میکند. در این آیه، بغی در برابر عدالت قرار میبغی نهی می

ای که در قرآن مجید به صراحت به بحث بغاوت  ترین آیهعدالت و ناسازگار با رعایت حدود است. مهم 
تتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا فَإنِْ بَغتَْ إِحْدَاهُمَا ارتباط دارد آیه نهم سوره حجرات است: "وَإِنْ طَائفَِتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْ 

ِ فَإنِْ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا ب ِ خُْرَىٰ فقََاتِلوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّىٰ تفَِيءَ إلَِىٰ أمَْرِ اللَّه الْعدَْلِ وَأقَْسِطُوا" یعنی: اگر  عَلَى الْأ
میان آنان صلح برقرار کنید، اما اگر یکی از آن دو در برابر دیگری    دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند،

سرکشی کرد و بغاوت نشان داد، پس با گروه بغاوتگر مقابله کنید تا به فرمان خدا، یعنی به صلح، بازگردد.  
 .و چون بازگشت، صلح را میان آنان بر مبنایی عادلانه برقرار کنید و دادگری پیشه سازید

کند: نخست اینکه ممکن است میان دو گروه مسلمان جنگ رخ دهد،  این آیه چند اصل اساسی را بیان می
که دستور نخست  که صرف وقوع جنگ، یکی از آن دو را از دایره ایمان خارج سازد. دوم اینبدون آن
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ها نیست، بلکه اصلاح و برقراری صلح میان آنان است. سوم اینکه عنوان  قرآن، جنگ با یکی از طرف
شود. چهارم اینکه  ها بر دیگری مربوط میبغی در این آیه به تن ندادن به مصالحه و سرکشی یکی از طرف

گیری یا نابودی طرف مقابل.  هدف از مقابله با گروه سرکش نیز، بازگشت به صلح عادلانه است، نه انتقام 
آیه   این  از  دارد.  برقراری صلح، جایگاه محوری  در  هم  و  در تشخیص سرکشی  هم  اینکه عدالت،  پنجم 

توان چنین استنباط کرد که معیار بغی در منازعه میان دو گروه مؤمن، صرف مخالفت یکی با دیگری  می 
 .خواهی از این راه استه نیست، بلکه تن ندادن به مصالحه، اصرار بر ادامه جنگ و زیاد

 

 چگونه مفهوم بغی به یک اصطلاح فقهی تبدیل شد؟
های داخلی صدر اسلام به میان آمد.  مباحث فقهی مربوط به "اهل بغی" پیش از هر چیز در بستر جنگ

قرن در  مسلمان  تجربه  فقیهان  و  رفتار صحابه  نبوی،  احادیث  سوره حجرات،  آیه  به  استناد  با  بعد،  های 
مجموعه سیاسی،  این  منازعات  به  غالبا  مباحث،  این  در  کردند.  تدوین  باغیان  درباره  را  احکام  از  ای 

شود گروهی باغی شناخته شود؟ آیا هر مخالف  موضوعات پرداخته شد: باغی کیست؟ چه شرایطی موجب می
شود؟ آیا اسیران و مجروحان مسلحی باغی است؟ چگونه باید با او برخورد کرد؟ آیا اموال او مصادره می

اوت روه را به دلیل صرف مشارکت در بغتوان اعضای آن گشوند؟ و آیا پس از پایان جنگ میاو کشته می
تر از یک  دهد که بحث اهل بغی در فقه اسلامی، بسیار پیچیده ها نشان میمجازات کرد؟ وجود این پرسش

 .حکم ساده درباره وجوب اطاعت از حاکم بوده است
 

 کند؟آیا صرف غلبه نظامی مشروعیت ایجاد می
ترین مسائل سیاسی که از دیرباز مورد توجه فقیهان قدیم قرار گرفت، تفاوت میان تصرف  یکی از بنیادی

قدرت و مشروعیت حکومت بود. بنا به تجربه تاریخی مسلمانان از زمان فتنه بزرگ که به قتل خلیفه سوم  
های خونین بر سر تسخیر قدرت بود، شماری از فقیهان به این که شاهد کشمکشانجامید تا ادوار بعد از آن

های مسلحانه ممنوع شمرده شود و برای  نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از جنگ داخلی، لازم است شورش
حکومت اما براندازی  برود.  شمار  به  الزامی  موجود  حاکم  دستورهای  برخی  رعایت  و  نشود،  تلاش  ها 

شرعی و شیوه معتبر تعیین حاکم به عنوان مبنای    شرایطی مانند عدالت، توانایی اداره امور، رعایت احکام
مشروعیت، همچنان اهمیت خود را در این مبحث حفظ کرده بود. یعنی فقیهان از یک سو برای جلوگیری  

توان به درپی به این نتیجه رسیدند که از روی ضرورت، میهای پیاز فروپاشی نظم عمومی و بروز جنگ
حاکمیت فرد یا گروهی تن داد که از راه زور و غلبه به قدرت رسیده است، اما از دیگر سو آن را صرفا به 
حیث یک ضرورت مقطعی در نظر داشتند نه به عنوان یک اصل دایمی. به عبارتی، به حیث یک استثنا و  

سی همچنان پابرجا بود، و در  نه یک قاعده، زیرا رضایت مردم به حیث مبنای اصلی مشروعیت نظام سیا
یثی منسوب به پیامبر اسلام که ترمذی در کتاب سنن روایت کرده است، مبنای استدلال قرار  این باره حد

گرفت: کسی که به زور بر مردم مسلط شود )المتسلط بالجبروت( مورد لعنت خدا و پیامبران قرار گرفته می 
 ( 2154است. )ترمذی، سنن، شماره  

 

 :امام ابوحنیفه و مسئله مخالفت با حکومت ظالم
مهم  از  نمونهیکی  برابر حکومتترین  در  ابوحنیفه  امام  این زمینه، موضع  در  تاریخی  و  های  اموی  های 

ویژه برای افغانستان اهمیت دارد، زیرا طالبان خود را پیرو مذهب حنفی معرفی عباسی است. این مسئله به
نمایند. بررسی تاریخ زندگی  کنند و برای توجیه مواضع سیاسی و حقوقی خویش به این مذهب استناد میمی 

قیدوشرط  دهد که رابطه او با قدرت سیاسی زمانش، رابطه اطاعت بیو مواضع سیاسی امام ابوحنیفه نشان می
های اموی و عباسی ها علیه حکومتنبوده است. در منابع تاریخی آمده است که امام ابوحنیفه با برخی قیام 

از جمله، حمایت او از قیام زید بن علی علیه حکومت اموی،   ها حمایت کرد.همدلی داشت و از بعضی آن
و موضع او نسبت به قیام محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم در دوران عباسیان. این در حالی است که 

نزدیک طالبان حاکمانی  با  مقایسه  در  و عباسی  اموی  آنحاکمان  با  بودند،  اسلامی  موازین  به  امام  تر  هم 
کردند حمایت کرد. اهمیت این  ها مخالف بود و از کسانی که در برابر آنان قیام میابوحنیفه با این حکومت

بحث در آن است که ابوحنیفه، با وجود جایگاه برجسته فقهی خود، مشروعیت هر حکومت مستقر را صرفاً  
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نمی نتیجه  آن  قدرت  استقرار  روی  نامشروع  از  بغاوت  لزوماً  را  مستقر  حکومت  با  مخالفت  و  گرفت 
های سیاسی به تفصیل در کتاب خلافت و ملوکیت از ابوالاعلی دانست. موضع امام ابوحنیفه در برابر نظام نمی

 .مودودی توضیح داده شده است
 

 :عقیده طحاوی و موضع رهبر طالبان درباره اطاعت از حاکم
الله آخندزاده، ذیل عقیده هفتادونهم، آمده است:  در کتاب "د اهل السنة والجماعة عقیده" منسوب به ملا هبت

دانیم و از اطاعت  کنیم، هرچند آنان ظلم کنند، اطاعت از آنان را فرض می"ما علیه امیران خود بغاوت نمی 
( این عبارت از نظر  131کشیم، مگر آنکه به کاری برخلاف فرمان خداوند دستور دهند." )ص  دست نمی

ةِ أمُُورِنَا وَإِنْ جَارُوا   تنَِا وَوُلَا مضمون، برگرفته از متن مشهور عقیده طحاویه است. "وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أئَِمَّ
رچند ظلم کنند،  دانیم، هروج علیه پیشوایان و حاکمان خود را روا نمی... وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ" یعنی: خ

کشیم. رهبر طالبان در این بخش به جای تحلیل علمی این موضوع، یکی از و دست از اطاعت آنان نمی
های کلاسیک را بازگو کرده است. اما مسئله اصلی، صرف وجود این عبارت در یک متن اعتقادی  دیدگاه 

 نیست، بلکه چگونگی تفسیر و تطبیق آن بر وضعیت  
 

 :ها پیدا شودسیاسی افغانستان است، تا پاسخی به این پرسش
شود یا درباره  نخست، آیا این حکم درباره هر شخصی که قدرت را از راه زور تصرف کند، جاری می

حاکمی است که از مبنای معتبر مشروعیت برخوردار باشد؟ دوم، آیا نهی از خروج مسلحانه به معنای منع  
آمیز، انتقاد، مطالبه حقوق و تلاش برای اصلاح حکومت نیز هست؟ سوم، اگر حاکم به اعتراض مسالمت

اند به سکوت در برابر ظلم ادامه بدهند؟ چهارم، اگر  ظلم و تعدی ادامه دهد، آیا مردم تا چه زمان مکلف
تواند همه حکومت خود از شرایط لازم عدالت و رعایت حقوق مردم برخوردار نباشد، بر چه اساسی می

دهد.  ها را نمیهایی پاسخ همه این پرسشتنمخالفان خویش را باغی معرفی کند؟ عبارت عقیده طحاویه، به
اند.  همچنین باید توجه داشت که پرهیز از خروج مسلحانه و منع هرگونه مخالفت سیاسی دو مسئله متفاوت

دانستند، لزوماً هر نوع انتقاد، اعتراض و  حتی فقهایی که خروج مسلحانه را به دلیل پیامدهای آن جایز نمی
 .شمردندمطالبه اصلاح را ممنوع نمی

 

 گوید؟کارنامه طالبان از این حیث در سه دهه گذشته به ما چه می
مرحله نخست، حکومت مجاهدین: هنگامی که گروه طالبان در دهه هفتاد خورشیدی ظهور کرد، افغانستان  
دارای حکومتی اسلامی بود که از طریق شورای حل و عقد ایجاد شده بود، چیزی که در فقه سنتیِ مورد  

ن دادن به فراخوان  قبول طالبان مایه مشروعیت است. طالبان در برابر آن حکومت اعلان جنگ داد و از ت 
مصالحه که بارها مطرح شد ابا ورزید، و این کار طبق آیه سوره حجرات مصداق روشنی از سرکشی،  

 .شد خواهی و تن ندادن به صلح بود و به اصطلاح قرآن مصداق بارز بغاوت شمرده می زیاده 
مرحله دوم، حکومت جمهوری: پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، طالبان بار دیگر در  

های متعدد داخلی و خارجی برای پایان دادن  جایگاه مخالف مسلح حکومت قرار گرفت. در این دوره، تلاش
به منازعه صورت گرفت، اما این گروه مصالحه را نپذیرفت به جنگ و شوشگری خشونتبار که سبب قتل  

 .ها هزار از شهروندان این کشور شد ادامه داد، مصداق دیگری از بغاوت مطابق با قواعد شرعیده 
مرحله سوم، پس از بازگشت به قدرت: گروهی که از راه بغاوت مستمر بر کشور مسلط شده است، همچنان 

همه را   خواهدها آماده مصالحه و رسیدن به توافق نیست و می دهد و با سایر گروه به شیوه گذشته ادامه می
ورزند،  های دیگر نیستند که از تن دادن به مصالحه ابا میبا خشونت سرکوب کند. در این مرحله نیز این گروه 

گوید، چیزی که همچنان مصداق بارز  بلکه این گروه طالبان است که تنها با زبان جنگ و سرکوب سخن می
 .بغاوت است 

 

 :توانند مصداق اهل بغی باشندحاکمان هم می
بغاوت کمتر مورد توجه قرار می از مسائل مهمی که در بحث  از سوی  یکی  ارتکاب بغی  امکان  گیرد، 

صاحبان قدرت است. اگر بغی در معنای قرآنی خود با ظلم، تجاوز و سرکشی ارتباط دارد، هیچ دلیلی وجود  
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صورت پیشینی از شمول این مفهوم خارج دانسته شود. ممکن است فردی بر فرد دیگر  ندارد که حکومت به
پایمال سازد. در این معنا،   نماید و حکومتی نیز حقوق مردم را  ظلم کند، گروهی بر گروه دیگر تجاوز 

شود، بلکه به دلیل گستردگی امکانات  تنها موجب مصونیت از مسئولیت نمیبرخورداری از قدرت سیاسی نه
کند. این پرسش مهم است: چرا باید دست بردن مخالفان  و اختیارات حکومت، مسئولیت بیشتری نیز ایجاد می

 حکومت به سلاح و جنگ مصداق بغی باشد اما ظلم و تعدی خود حکومت مشمول آن نشود؟
 

 :مخالفت سیاسی، نافرمانی مدنی و قیام مسلحانه
یکی از مشکلات بحث بغاوت آن است که گاهی انواع گوناگون مخالفت با حکومت در یک عنوان جمع 

انتقاد از حکومت، اعتراض مسالمتمی  آمیز، نافرمانی مدنی، تلاش برای تغییر  شوند. در حالی که میان 
تفاوت قیام مسلحانه  و  دارد. مخالفت سیاسی میسیاسی  فعالیت  های اساسی وجود  نظر،  بیان  از راه  تواند 

مسالمت تغییر  برای  کوشش  و  مطالبه اصلاحات  اعتراض،  گیرد.  اجتماعی،  قدرت صورت  ساختار  آمیز 
نافرمانی مدنی نیز معمولاً به معنای خودداری آگاهانه و علنی از اجرای یک دستور یا قانون مورد اعتراض،  

 .با هدف تغییر آن و بدون توسل به خشونت است
قیام مسلحانه با استفاده از زور و پیامدهای احتمالی آن برای جان و امنیت مردم ارتباط دارد و از این جهت،  

کند. در فقه کلاسیک نیز بحث "خروج" غالباً با مسئله مقابله  مسائل حقوقی و اخلاقی متفاوتی را مطرح می
ارتباط داشته است. از این رو، نمی توان حکم مربوط به خروج با قدرت سیاسی و احتمال جنگ داخلی 

مسالمت مخالفت  نوع  هر  بر  استدلال  بدون  را  پژوهشمسلحانه  در  کرد.  تطبیق  درباره  آمیز  معاصر  های 
نافرمانی مدنی در اسلام نیز همین تمایز مورد توجه قرار گرفته است. اگر حکومت هرگونه انتقاد و اعتراض  

 .آمیز را از میان برداشته استآمیز و اقدام خشونتواهی مسالمتخرا بغاوت بخواند، در واقع مرز میان حق
 

 :استفاده سیاسی از مفهوم بغاوت
اند و در تاریخ اسلام، مفاهیم دینی و حقوقی گاهی برای محدود کردن قدرت و جلوگیری از ظلم به کار رفته

اند از همان مفاهیم برای مشروع جلوه دادن رفتار خود استفاده کنند. مفهوم  گاهی نیز صاحبان قدرت کوشیده 
بغاوت نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. هنگامی که حکومت خود را معیار حق و باطل قرار دهد و هر  

میان حقانیت و قدرت سیاسی مساوات برقرار می  کند. در چنین  مخالفتی با خویش را بغاوت بنامد، عملاً 
جای آنکه بررسی  دهد. بهوضعیتی، پرسش از مشروعیت حکومت جای خود را به مطالبه اطاعت از آن می

شناسد یا نه،  کند و حقوق مردم را به رسمیت میا رعایت میشود حاکم چگونه به قدرت رسیده، آیا عدالت ر
جایی نادرست است، زیرا هرگونه شود که چه کسی از فرمان او سرپیچی کرده است. این جابهتنها پرسیده می

شود. بر خلاف میل و موضع حاکمان ظالم،  مطالبه حق به مخالفت با امیر و هر مخالفتی به بغاوت تعبیر می
در منابع دینی تأکید شده است که مخالفت با ظلم و سخن گفتن دلیرانه در برابر حاکمان ظالم، بالاترین جهاد  

اند:  است. منابع مشهور حدیث مانند ترمذی، ابوداود، و ابن ماجه این حدیث را از ابوسعید خدری روایت کرده 
رین جهاد سخن گفتن به دفاع از عدالت در برابر حاکم  "أفَْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمامٍ جائر" یعنی بالات

دهند، مورد تمجید دین قرار  ظالم است. همچنان، کسانی که در مقابله با حاکم ظالم جان خود را از دست می
که حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک سخنی از پیامبر اسلام را بدین گونه روایت کرده است:  اند، چنانگرفته

" یعنی: سید الشهدا یکی حمزه  "سَي ِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إلَِى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأمََرَهُ وَنَهَاهُ فقََتلََه ُ
یگری آن کس که در برابر حاکمی ظالم بایستد، او را امر به معروف و نهی از بن عبد المطلب است و د
 .ه قتل برسد منکر کند، و در این راه ب

های ظالم مصداق بغاوت نیست، بلکه مصداق  های مشهور و معتبر، مخالفت با حکومتبا توجه به این روایت
آورند باغی خوانده  طلبی، و مقابله با ظلم و بیداد است و کسانی که به این کار روی میگویی، عدالتحق
 .شوندنمی

 
 گیری نتیجه

توان چند نتیجه به دست آورد: نخست اینکه بغی در معنای قرآنی  از بررسی منابع دینی در باره بغاوت می
خواهی و سرکشی ارتباط پیدا  تر از مخالفت با حکومت دارد و با ظلم، تجاوز، زیاده خود، مفهومی وسیع
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کند. دوم اینکه آیه نهم سوره حجرات، بر صلح عادلانه و مقابله با سرکشی تأکید دارد. در این آیه، صرف  می 
های منازعه، معیار تشخیص باغی قرار نگرفته است. سوم اینکه احکام فقهی اهل  موقعیت سیاسی طرف

اند و درباره تعریف باغی، مشروعیت حکومت، حدود اطاعت  بغی در شرایط تاریخی مشخص شکل گرفته
که، بر خلاف ادعای سلفیان،  های متفاوتی وجود داشته است. چهارم اینو جواز مخالفت با حاکم ظالم، دیدگاه 

ها  قیدوشرط همه قیام توان به حمایت مطلق از صاحبان قدرت و محکومیت بیسنت فقهی اهل سنت را نمی
دهند  اریخی مربوط به موضع امام ابوحنیفه، نشان میهای تکه گزارشعلیه حاکمان ظالم فروکاست. پنجم این

های اسلامی مستقر اگر در راه عدالت روان نبودند جایز است. ششم اینکه میان تسلط  که مخالفت با حکومت
تنهایی، سبب حقانیت و  ت تفاوت وجود دارد و برخورداری از قدرت بالفعل، بهنظامی و مشروعیت حکوم
شود عدالت، حقوق مردم و رضایت ایشان  چه سبب مشروعیت می شود، و آنمشروعیت فرمانروایی نمی

اند. سرکوب  های مختلف مخالفت، دو مسئله جداگانهکه حق مخالفت سیاسی و مشروعیت شیوه است. هفتم این
 .ای دیگر از بغی و سرکشی مورد مذمت قرآن استآمیز شهروندان نمونهاعتراضات مسالمت

توان تنها به این دلیل که این گروه قدرت را در اختیار دارد،  با توجه به موارد یاد شده، در مورد طالبان نمی
همه مخالفان آن را باغی شمرد. طالبان خود در مراحل مختلف تاریخ افغانستان در جایگاه مخالف مسلح  

اند. از این رو، اگر قرار باشد عنوان بغاوت درباره مخالفان کنونی این گروه  های مستقر قرار داشتهحکومت
به کار رود، باید همان معیارهای دینی، فقهی و حقوقی درباره عملکرد گذشته و کنونی طالبان نیز به کار  

خواهد، باید درباره مبنای مشروعیت خود، رعایت عدالت و  حکومتی که از مردم اطاعت میگرفته شود.
باشد. مفهوم بغاوت نباید ابزاری برای مصون ساختن صاحبان قدرت و  گو  احترام به حقوق آنان نیز پاسخ

 .طلبان باشدراهی برای سرکوب مظلومان و عدالت
 

 
 آرشیف: نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین 
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